
 

1 
 

    سوم اردیبهشت ماه

   جشن اردیبهشتگان

 

  
  

فروز  هفت  با  خدا  بخش  هستی  گوهر   ، ایرانی شناسی  یزدان  دستگاه  ورجاوند    ۀدر 

رمَزد   «امشاسپندان»   بنام
ُ
ه ی امشاسپند خود  خداوند جان و  ]شناخته می شود، نخستی 

  است.   [خرد 

ی امشاسپند   دومی 
َ
دو بهری از زبان اوستانی    ۀنام دارد. این یک نامواژ  Vohumana وهومَن

 –برترین    -شایسته  –پسندیده    -نیکو  –به چِم: ]خوب    Vohu  وهواست. بهر نخست آن  

همی گوییم.   بهر دوم:    «بَه»و    «وَه» همان است که امروزه  [... والاترین
َ
که در    mana  مَن

به   نزدیک  این واژه  امروزمَنِش گفته می شود.   وی اشو    ۱۴۰پارسی 
ُ
بار در سرودهای مین

زرتشت ورجاوند بکار رفته و یکی از شالوده های بنیادین آموزه های مزدیسنا شمرده می  

و    -خردِ هستی    -نیک گوهری  – نیک نهادی    –: نیک منشی  شود. بیشتی ترزبانان آن را به

 
 
وَهیشتامَنَ هم  ه ریخت  هن، وهومن بمیانِ میان ها برگردانده اند. در برخی از نوشته های ک

  گوهر خرد،  و خرد جهانساز است. -برترین مَنِش   آمده و چِم آن همان: والاترین اندیشه،

 پپند وهومن سرشت نرینه دارد و نماد امشاس
 
  ه مزداست هورَ درخدانی ا

هسوم:  
َ
ش
َ
 [سرودهای اشو زرتشتِ ورجاوند]بار در گاتها  ۱۸۰این واژه بیش از     یا اشا.   asha  ا

رزبانان آن را: هنجار هستی 
َ
فت    –ریتم کیهانی  -سامان آفرینش  –بکار رفته و ت وی پیشی نت 
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ین راستی    -دادگری   –جهان    ۀدهند شا یا     –بهتی
 
وی سامان بخش جهان... دانسته اند.  ا نت 

ه  
َ
ش
 
ه در اوستا به ریخت ا

َ
ش
 
 ا

َ
در آمده و همان است که امروزه    Asha Vahishta  وهیشت

وهیست  ه  امشاسپند اش اردیبهشت نگاهبان و سرپرست  آتش است.    اردیبهشت می گوییم. 

   پدرخدانی اهوره مزداست.  « سرشت نرینه دارد و نماد هشتیارد »یا 

َ     چهارم:  تر
َ
یور  در پهلوی    vairya  Khshatra     ویریاخش تر

َ
در پارسی     Khshatrivarخش

رّوشکوهِ   Shahrivar امروز شهریور
َ
پادشاهی     این امشاسپند در اوستا نماد توانمندی و ف

 ، پند شهریور امشاس  اهورا مزداست. سرپرستی و نگاهبانی توپال ها )= فلزات( بدست اوست. 

هورَه مزداست
 
 امشاسپند نرینه و نماد پدرخدانی ا

ی     . سومی 

شایان    -چم: افزایندهه  بهرنخست این واژه سپنتا  ب   armaiti   Spanta یتر سپنتا آرمَ پنجم:  

   –چم : آرامش  ه  یتی بو بهر دوم: آرمَ   [مقدس]ستایش
ی

درست اندیشی   -مهربانی    -هماهنکی

سپنتا آرمَیتی که    خرد ستوده است.   –فروتتی     -مهر جهانی     –مهر به هستی    –تراز منشی    –

دانی  بانوان و نماد مادرخ  مشاسپند اسه گانۀ  گروه  در  می گوییم  فند  یا اس  ندارمذ پزه سو ر ام

هورَه مزداست
 
   . ا

[ به رسانی     Haurvatat  هه اوروتاتششم:  
ی جمی  ین ترزبانان]متی این واژه از سوی  بیشتی

ی دانسته اند. این نام در     یا کمال برگردان شده ولی برخی آن را خود شناسی و تندرستی  نت 

رداد گفته می شود. نگهبانی و پاسداری از آبها بدست  پهلوی »
ُ
ردات« و در پارسی امروز خ

ُ
خ

 و »ایزد باد« و »ایزد فروردین« از همکاران نزدیک او بشمار می روند.    اوست. 
 ایزد تِشتیَ

هوره مزداست.  گانۀ امشاسپند بانوان و در گروه سه    امشاسپند خرداد 
 
   نماد مادر خدانی ا

مِرتات    هفتم: 
َ
 است.  ه  ب   Ameretat    ا

ی
، رستگاری و جاودانکی انی چم: گزند ناپذیری،  نامت 

مِرتات«   ۀ که از  راه اندیشه و منش نیک، به  گام   کش
 
»هه اوروتات« رسیده باشد به » ا

  ست. بانو می پیوندد و جاودانه می ماند. سرپرستی و نگاهبانی گیاهان بدست این امشاسپند  

 
 
هوره مزداست   نماد ن و  ند بانواپدر گروه سه گانۀ امشاس  مرداد امشاسپند بانو ا

 
 .  مادر خدانی ا

 

 جشنهای ماهانه 

، در هر ماه هنگامی که نام روز و نام ماه برابر می شود، آیینهای   ی جشن ساز ایرانی برابر آیی 

، و ستایش و نیایش دادار آفریدگار برگزار می گردد. برابر این   ویژه همراه با جشن و شادمانی

ی روز از ماه فروردین : نوزدهمی  ی ی روز از ماه بهمن  جشن فروردینگان«»  آیی  »جشن ، دومی 

ی روز از ماه اردیبهشت    بهمنگان«، ی روز از ماه خرداد    »جشن اردیبهشتگان«سومی  ششمی 



 

3 
 

ی روز از ماه تت    »جشن خردادگان«، دهمی  ی گان«،ست  مُرداد    »جشن تتر
 
ی روز از ماه ا هفتمی 

مُردادگان«
َ
ی روز از ماه شهریور  »جشن ا ی روز    »جشن شهریورگان«، چهارمی  ، شانزدهمی 

ی روز از ماه آبان    »جشن مهرگان«از ماه مهر   ی روز از ماه    »جشن آبانگان«،دهمی  نهمی 

  دارد.    برگزار می شود . تنها دیماه است که چهار جشن دیگان »جشن آذرگان«،آذر 

ئوش«در اوستا    دی«»
َ
یکی از    »دی«،یا     »دادار«،و در پارسی    »داتار«و در پهلوی    » د

رمَزد«    » آفریدگار«فروزه های اهوره مزدا و به چم  
ُ
ی روز از ماه دی »ه است. نام نخستی 

ی  ب  »دی«از آنجا که      یا همان خداوند جان و خرد است، و فروزه    ،»آفریدگار«چم  ه  نت 

«  نام »دیگان ه  ب  بزرگ  جشتی   ۀنی است برای خداوند، پس برابری این دو نام در یک روز  زمین

ی  نام دارند. ولی برای   «»دی  را فراهم می آورد . روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم نت 

از یکدگر   باز شناخت را  آنها  ی  به آذر«  ، نخستی  دارد(  »دی  را در نی  آذر روز  )روزی که 

ی روز را   ی روز را    دی به مهر«»دومی  )    »دی به دین«) دی روز پیش از مهر روز( و سومی 

 »دیگان« روزی که پیش از روز دین است( و بدین گونه چهار جشن بزرگ در ماه دی بنام  

 برگزار می شوند. 

 

 جایگاه اردیبهشت در هستر شناسی ایران  

« »در اوستای نو    »اردیبهشت«: 
َ
ه وَهیشت

َ
ش
َ
«»به چم    ا ین راستر ی    بهتر نام یکی از مهی 

از   پس  است که  در    »بهمن«ایزدان  د.  می گت  جای  مشاسپندان 
 
ا پایگاه  ی  دومی  در  و 

ه«  ه ریختگاهان)سرودهای اشو زرتشت ورجاوند( اردیبهشت بیشتی ب
َ
ش
َ
شا«یا    »ا

َ
آمده    »ا

گوهر هستی بخش خدا، و چم آن چنانچه گفته    ۀکه یکی از فروزه ها یا پرتوهای هفتگان

فت دهنده ی جهان     –ریتم کیهان     -سامان آفرینش    –هنجار هستر  شد:   وی پیشر   – نتر

ین راستر    -دادگری وی سامان بخش جهان   –بهتر وی خِرَد    نتر هورَه مزدا او را از نت 
 
است. ا

و   ی است  نگاهبان مرغزارها و گیاهان روی زمی  ردیبهشت  
 
ا پدر اوست.  خویش آفریده و 

آفرینش،   هنگام  مزدا  هورَه 
 
ا بود که  او  یاری  به  برند.  او بش می  مرغزارهای  در  یگاران  پرهت 

  گیاهان را برویانید. 

(   با نگاه ی ی خویشکاری امشاسپند اردیبهشت ) نگاهبانی مرغزارها و گیاهان روی زمی  به همی 

 است که دقیقی می گوید: 

      در افکندم ای صنم ابر بهشتی               

 به گیتی خلعت اردیبهشتی                                                    

مشاسپند«در یشتها، اردیبهشت 
َ
 بیماری  ۀو دشمن دیو خشم، و از میان برند »زیباترین ا
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ان ات گزند رسان] و مرگ، و جادوان و خرفستی د)یکی از نامه های    [حشی است . در ویستی

هورَه مزدا آنچه را که به دست بهمن
 
خداوندی( آفریده    پاک  خرد ] پهلوی( آمده است که ا

  افزایش خواهد داد.   [هنجار هستی ]است، به دستیاری اردیبهشت

سی و رایزنی می نشیند، و اردیبهشت   رمَزد با بهمن و اردیبهشت به همتی
ُ
در ادبسار پهلوی، ه

ایندر« که به  مَینو( »  است که آتش را می پاید و از میان کماله دیوان)کارگزاران بزرگ انگرَ 

 یا دشمن اردیبهشت است .   همِستار  ،نوشته بندهش »دیو فریفتار و گمراه کننده است«

  در بُندهِش می خوانیم: 

روندان را از دوزخ، بیش  
ُ
د تا روانِ د

َ
هل
َ
ردیبهشت را خویشکاری این است که دیوان را ن

َ
» ا

  از گناهی که ایشان راست، پادافره کنند، و )دیوان را( از ایشان باز دارد. 

ین   گاریِ نی مرگِ برکت بخشنده است، زیرا هر  چنیر  گوید که: » اردیبهشت بهتر
پرهتر 

کس را که پرهتر گاری ورزد )چون( به گرُدمان شود، به اندازه ی نیکی که ورزیده است  

وَد. 
ُ
رجمند ب

َ
 ا

مشاسپند را فراز آفرید، خود نتر  با ایشان، آن   
َ
رمَزد این شش ا

ُ
در آغاز آفرینش، چون ه

برترین و هفتمیر  بود، و آن گاه، از ایشان پرسید: »ما را که آفرید؟« از ایشان یکی نتر   

ردیبهشت گفت: »ما را تو  
َ
پاسخ نکرد. باری دیگر و سدیگر به همانگونه پرسید. پس، ا

ردیبهشت نتر  با  آفریدی« ایشان نتر  
َ
 به هم پاسخ  به همان گونه سخن گفتند. پس، ا

ردیبهشت
َ
ا رمَزد 

ُ
شِم وُهونی    ایشان بازگفت. نخست، خدانی را به ه

َ
ا رمَزد 

ُ
داد. پس، ه

ن هم
ُ
ردیبهشت را ب

َ
ردیبهشت   ۀبگفت و ا

َ
، و ا مینوان فراز گماشت، چنان که بهمن مِهیر 

ن است. زیرا هم
ُ
زِش ها    ۀب

َ
شم وُهوست، که برترین پرهتر گاری   [نیایش ها]ی

َ
را ، به سََ، ا

 و برتر از همه چتر  است. 

 
ُ
رمزد بدان روی ایدون پرسید که چون ایشان خدانی را به ه

ُ
زد دادند، دیوان را از آن  رمَ ه

ردیبهشت را به گیتر آتش خویش است. آن که آتش را رامش بخشد  
َ
وَد. ا

ُ
نابودی و درد ب

وَد. 
ُ
ب آزرده  یا  او آسوده  از  اردیبهشت  آنگاه  بیازارد،  ، گزارنده:   یا 

ی
دادگ فرنبغ  )بندهش، 

   (مهرداد بهار

»بهرام«ایزدان   و  و »سَوش«  اند.    »آذر«  اردیبهشت  مشاسپند 
 
ا همکاران  و  یاوران  از 

ی یشت اوستا ویژ  ی روز ماه    ۀسومی  ی ماه سال، و سومی  ستایش و نیایش اوست ، و سومی 

ل مرزنگوش نماد این امشاسپند است. 
 
 بنام اوست و به نوشته ی بندهش »گ
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 گل مرزنگوش نماد امشاسپند اردیبهشت 

 

شِم وُهو..«نیایش   
َ
ی  »ا مشاسپند نسبت می دهند»نماز اشه« را نت 

 
 می خوانند و به این ا
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اردیبهشت،   ماه  از  روز  ی  اردیبهشتگان«،سومی  »گلستان  یا    »جشن 

مانند    جشن« آتش  های  جشن  در گروه  اردیبهشتگان  »جشن  است. 

»آذرگان«،  ، »مهرگان«،  »نوروز«   سوری«  و  از    »سده«  یکی  است. 

گرامی ترین آیینهای اردیبهشتگان این است در این روز جامه های سپید  

ی سر   ی از همی  ی می کنند، جامه سپید اروس نت   است بیی
ی

گ ی که نماد پاکت 

ی های   ین سرزمی  اندیشه پدید آمده است، از آنجا که در این روز در بیشتی

ی می گ  گلها شکوفیده اند، آن را گلستان جشن نت 
 ویند. ایرانی
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 اردیبهشت یشت ، »یشت سوم«»

ی        ایشیَه  یریَمَنَ 
 
ا ]نمازِ[  امشاسپند،  زیباترین  ردیبهشت، 

 
ا خشنودیِ 

 یِ )1)
 
ومندِ مزدا آفریده و سَوک ( نیکِ فراخ دیدگاه مزدا آفریده ی  2( نت 

وَن را. 
َ
ش
 
  ا

هو وَیریو...« )       
 
ه ا
َ
وت )3» یَث

َ
 ( مرا بگوید 4( که ز

هو وَیریو...« که پارسا مرد دانا بگوید.       
 
ه ا
َ
 » یَث

 

۱ 

شت گفت: 
ُ
رت
َ
مان ز

َ
  اهوره مزدا به سِپیت

شت! ای ستاینده، و 
ُ
رت
َ
مان ز

َ
وت،  ودادخواه، و اندرزگوی، و     ای سِپیت

َ
ز

 نیایشگر، و مهربان، و سرود خوان! 
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های   خانه  و  درخشان  و  روشن  ردیبهشت، گیهانِ 
 
ا و  من  هنگامی که 

مشاسپندان را ...  خورشید سان را آفریدیم... بویژه ستایش  
 
و نیایش ما ا

 گشته اند( )
ی

 در این بند برخی از واژه ها دچار آشفتکی

 

۲ 

شت گفت:            
ُ
رت
َ
  ز

هورَه مزدا
 
  ای ا

 راست!   ای مژده رسانِ گفتارِ 

شت  
ُ
رت
َ
مان ز

َ
وت، و دادخواه، و اندرزگوی، و    ستاینده، و  –اینک سِپیت

َ
ز

 بفرمای : نیایشگر، و مهربان، و سرود خوان، را 

تو هنگامی که  سخن،  آن  بود  و     چگونه  روشن  ردیبهشت، گیهانِ 
 
ا و 

درخشان و خانه های خورشید سان را آفریدید... بویژه ستایش و نیایش  

 شما امشاسپندان را؟

 

۳ 

ردیبهشت
 
 را همی خوانم.    من ا

ی   مشاسپَندان نت 
 
ردیبهشت را بخوانم، آرامگاهِ نیکِ دیگر ا

 
هنگامی که من ا

که مَزدا آن را با اندیشه ی نیک نگاهداری می کند، که مَزدا آن را با گفتار   –

نگاهداری می کند با کردار نیک  را  مَزدا آن    - نیک نگاهداری می کند، که 

 گشوده شود. 

مانِ )
َ
رز
 
هوره است. 5آن آرامگاهِ نیک در گ

 
 ( ا

 

۴ 

وَن راست. 
َ
ش
 
مان، مردمان ا

َ
 گرز
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روَندان ، دیدار 
ُ
هورَه مَزدا را بدان راهی نیابد. هیچ یک از د

 
  ا

 

یرَمَن ایشیَه که انگرَ مَینیو و همه ی جادوان و پریان را بر می اندازد،  
 
]نماز[ ا

ه )
َ
ین مَنتَ ه ی ورجاوند است،  6بزرگتی

َ
ین مَنتَ (های ورجاوند است، بهتی

ه ی ورجاوند است. 
َ
 زیباترین مَنتَ

ومندترین منتَه ی ورجاوند   ومند است. نت  در میان مَنتَه های ورجاوند نت 

 است. 

ه ی ورجاوند  
َ
ه های ورجاوند استوار است، استوارترین مَنتَ

َ
در میان مَنتَ

 است. 

ورجاوند    ی  ه 
َ
مَنتَ وزترین  پت  است.  وز  پت  ورجاوند  های  ه 

َ
مَنتَ میان  در 

 است. 

ه  
َ
ه های ورجاوند درمان بخش است، درمان بخش ترین مَنتَ

َ
در میان مَنتَ

 ی ورجاوند است. 

۶ 

ه« درمان کند. کش ]از پزشکان[ به یاری  
َ
ش
 
کش ] از پزشکان[ به یاری » ا

دانش، درمان کند. کش از پزشکان با کارد درمان کند. کش از پزشکان با  

 ( 7درمان کند.)   گیاهان درمان کند. کش از پزشکان با منتَه

 درمان بخش ترین پزشکان کش است که با منتَه ی ورجاوند درمان کند. 

وَن) 
َ
ش
 
( مرد را درمان کند، درمان بخش  8آن که ]بیماری  هایِ[ اندرونه ی ا

 ترینِ پزشکان است. 

۷ 

  ای ناخوشیها بگریزید،
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  ای مرگ بگریز،

  ای دیوان بگریزید، 

  (بگریزید ،9ای پتیارگان)

شموغِ )
 
ه «) 10ای ا

َ
ش
 
 ( بگریز! 11(کینه ور از » ا

 

۸ 

  بگریزید،ای اژدها نژادان  

  ای گرگ نژادان بگریزید،

  ای ]بد نهادان و گزند رسانانِ دو پا[ بگریزید،

رومَیتی 
َ
 ( 12)   بگریز،  «taromaitiای » ت

ی مَیتی   ( 13بگریز، )«  pairimaitiای » پَت 

ب بگریز! 
َ
  ای ت

 ای دروغزن بگریز! 

  ای آشوب و نا آرامی بگریز، 

 ای مرد بد چشم بگریز! 

9 

 گوترین دروغ گویان)اهریمن( بگریز! ای دروغ  

ِ جادو بگریز!   ای زن روستی

 ( »
َ
خوارِذ

 
 بگریز!   (14ای زن بدکاره ی» ک

 ( 15ای باد اپاختی بگریز )

 ای باد اپاختی نابود شو! 

 هر آن که از نژاد این اژدهاست، نابود شود! 

 

۱۰ 
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دیوان را بکشد،  آن که هزار بار هزار تن و ده هزار بار ده هزار تن از این  

ناخوشیها را براندازد، مرگ را براندازد، دیوان را براندازد، پتیارگان را براندازد  

ه را براندازد ، مردم ستمکار را براندازد. 
َ
ش
 
 و آشموغِ دشمنِ ا

 

۱۱ 

اژدها نژادان را براندازد، گرگ نژادان را براندازد، ] بد نهادان و گزند رسانان[  

ی مَیتی را براندازد، تب را براندازد،   رومَیتی را براندازد، پَت 
َ
دو پا را براندازد، ت

 دروغزن را براندازد، آشوب و نا آرامی را براندازد، چشم بد را براندازد... 

 

12 

روندان را براندازد، زنِ روستی جادو را براندازد، زنِ بد کاره ی  
ُ
روندترینِ د

ُ
د

 را بر اندازد، بادِ اپاختی را براندازد، باد اپاختی را نابود کند. آن را که 
َ
خوارِذ

 
ک

 از بد نهادان و گزند رسانان دو پاست، نابود کند. 

 

13 

اگر کش هزار بار هزار تن و ده هزار بار ده هزار تن از این دیوان را بکشد،  

از فراز آسمان سرنگون گردد و فرو    –اهریمن تبهکار    - فریفتارترین دیوان

 افتد. 

۱۴ 

  تبهکار گفت : اهریمن 

ردیبهشت! 
 
 وای بر من از دست ا

 ناخوش ترین ناخوسیی ها را بر اندازد، 

د ، ی   با ناخوش ترین ناخوسیی ها بستت 

  تباه ترین تباهی ها را بر اندازد،



 

12 
 

د!  ی   با تباه ترین تباهی ها بستت 

 دیو ترین دیوان را بر اندازد، 

د،  ی   با دیو ترین دیوان بستت 

  پتیاره ترین پتیارگان را بر اندازد ،

د !  ی   با پتیاره ترین پتیارگان بستت 

ه را بر اندازد،
َ
ش
 
شموغِ دشمن ا

 
  ا

د، ی ه بستت 
َ
ش
 
شموغِ دشمن ا

 
  با ا

  ستمکار ترین مردمان را بر اندازد،

د.  ی     با ستمکار ترین مردمان بستت 

15 

 اژدها نژاد ترینِ اژدها نژادان را بر اندازد. 

د. با اژدها نژادترین اژدها  ی  نژادان بستت 

 گرگ نژادترین گرگ نژادان را براندازد. 

د.  ی  با گرگ نژاد ترین گرگ نژادان بستت 

 ]بدنهادترین و گزند رسان ترین[ دو پایان را براندازد. 

د.  ی  با ]بد نهادترین و گزند رسان ترین[ دوپایان بستت 

رومَیتی 
َ
 را بر اندازد.    ت

د.  ی رومَیتی بستت 
َ
 با ت

ی مَیتی را   براندازد. پَت 

د ی ی مَیتی بستت   با پت 

د.  ی  با سخت ترین تب ها بستت 

 دروغزن ترین دروغزنان را براندازد. 

 ستیهنده ترین ستیهندگان را بر اندازد. 

د.  ی  با ستیهنده ترین ستیهندگان بستت 
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  بد چشم ترین بد چشمان را براندازد. 

د.  ی  با بد چشم ترین بد چشمان بستت 

16 

روندان را براندازد. 
ُ
روندترین د

ُ
 د

د.  ی روندان بستت 
ُ
روندترین د

ُ
 با د

 را براندازد.   زن روستی جادو

د.  ی   با زنِ روستی جادو بستت 

د.  ی  بستت 
َ
خوارِذ

 
 با زن بدکاره ی ک

 را براندازد.   بادِ اپاختی 

د.  ی  بستت 
 با باد اپاختی

17 

 ( باید بکاهد! 16دروج)

 دروج باید نابود شود! 

ی گردد و یکشه نابود شود.   دروج باید ستی

 [ باید در اپاختی ناپدید شوی! -دروج-تو ]

 ! ه را نابود کتی
َ
ش
 
ستومَندِ ا

 
 تو نباید جهانِ ا

 

۱۸ 

رّ و فروغش با نماز]ی به بانگ  
َ
مشاسپَند را برای ف

 
ردیبهشت، زیبا ترین ا

 
ا

ور )
َ
 ( می ستاییم. 17بلند[و با ز

وم) 
َ
ه با  را  امشاسپند  زیباترین  ،  18اردیبهشت،  شت  به  آمیخته  با  ( 

ن  19بَرسَم)
َ
(، با زبان خِرَد و منتَه با اندیشه و گفتار و کردار نیک و با سُخ

 رِسا می ستاییم. 
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19 

هو وَیرریو ...« )        
 
ه ا
َ
 ( 3»یَث

یریَمَن ایشیَه  
 
مشاسپند، اردیبهشت، به نماز ا

 
درود می فرستیم به زیباترین ا

وَن. 
َ
ش
 
 یِ نیک فراخ دیدگاهِ مزدا آفریده ی ا

 
 ی مزدا آفریده و به سَوَک

شِم وُهو ...« 
 
  »ا

( رَئِشچَه«  یشت         (20»اهمانی  جلیل    –)اردیبهشت  دکتی  برگردان 

 دوستخواه( 

  

  پانویس: 

 ایشیَه :   -1
َ
مَن

َ
یری
َ
ی واژه های یسنه ، هات    ا نامی است که از نخستی 

یریَمَنَ اشیَه   54
 
ی نام خوانده اند. ا گرفته شده و این هات را به همی 

که از نیایش های بسیار ارجمند مزداپرستان است، در بخش بندی  

کنون اوستا بخشی از گاهان نیست، ولی شیوه ی نگارش آن نشان  

 است.   می دهد که در آغاز بخشی از آن بوده

2-  :
َ
در پهلوی »سُوک« نام ایزد بانوی نگاهبان خوسیی و بالیدن    : سَوک

و پرورش، و نماد خوسیی ایزدی است . نام این ایزد بانوی گرانمایه  

نیک«،   مانند: »  با فروزه هانی  وندیداد همواره  و در  را در یشتها 

وَن«، »فراخ دیدگاه« و »مزدا آفریده « همراه می بینیم. 
َ
ش
 
  »ا

هو وَیریو:  -3
َ
ه ا

َ
ث
َ
نام گرامی ترین نیایش دیتی مزدا پرستان است که از   ی

ی واژه های آن گرفته شده . این نیایش در سراسر گرامی نامه  نخستی 

وان دین   ی اوستا پیوسته واگونی می شود و همواره بر سر زبان پت 

آموزد،  می  زرتشتی  هرکودکِ  دیتی که  ی گفتار  نخستی  مزداست. 

ی نیایش، وپس از آن نیایش دیگر  شِم وُهو..« و در  همی 
 
ی بنام » آ

م« است. 
َ
  گامه ی سوم نیایشی بنام » ینگهِه هات
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وت:  -4
َ
ی ستایش    ز ین پیشوای دیتی است که آیی  در اوستا برنام بزرگتی

ی می کند و هفت موبد دیگر با برنامهای گوناگون  و نیایش را رهتر

 او را در انجام نیایش یاری می رسانند. 

مان:  -5
َ
رز

َ
اوستا»    گ بخشهای  دیگر  در  و   »

َ
رودِمان

 
گ گاهان»  در 

و   مانِ سرود  و  خان   « چم  به  رزمان« 
 
پارسی» گ در  و   »

َ
رونمان

 
گ

هورَه مزدا، 
 
ستایش«، » سرای نیایش«، » سرای سرود« نام بارگاه ا

 یا همان بهشت برین است. 

ه:  -6
َ

 گفتار ورجاوند اهورانی و سخن ایزدی .   مَنتَ

7-  : ه درمان 
َ

ه« یا سخنان نیک، همان که    منتَ
َ
درمان بیمار از راه »مَنتَ

« می گوییم.  « یا »روان درمانی   امروزه »گفتار درمانی

وَن:  -8
َ
ش
َ
و دروغ و    ا روَند« که پت 

ُ
ه« دربرابر »د

َ
ش
 
ه«، رهرو »ا

َ
ش
 
و »ا پت 

 ناراستی است. 

در اوستا» پَتییارَه « ، در پهلوی »پَتییارک«: گزند، آسیب،    پتیاره:  -9

، آک، دشمن، ستیهنده ، همِستار، یورش آورنده.   آفت، زشتی

شموغ :  -10
َ
یا    ا شموغ« 

 
« و در پهلوی »ا

َ
ه مَوغ

َ
ش
 
ا در اوستا» » 

هرموک« و در پازند »آشموغ« به چم »برهم زننده  
 
شموک« و »ا

 
»ا

ِ مزدا  
«، در ادبسار دیتی ه«، »بر هم زننده ی هنجار هستی

َ
ش
 
ا ی 

ی گار« .   پرستان به چم » نر دین«، »از دین برگشته« ، » ناپرهت 

ه:   -11
َ
ش
َ
« »سامان آفرینش«، »ریتم   ا «، »هنجار هستی »راستی

«، »دادگری«، بخش بنیادین نام امشاسپند »اردیبهشت«،     کیهانی

 »
َ
ه وَهیشت

َ
ش
 
 در اوستا» ا

12-  : رومَیتر
َ
اوستا»    ت بخشهای  دیگر  در  و   » رمَیتی

َ
در گاهان»ت

رومَد« به چم » خوار شمارنده اندیشه«  
َ
« و در پهلوی » ت رومَیتی

َ
ت

بانو   امشاسپند  دشمن  یثیَه« 
َ
ه نانگ   « دیو:  کماله  برنام   ،
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دیوی   ی  چهره  به  و گاه  او  نام  بجای  است که گاه  »سپندارمذ« 

  جداگانه می آید. 

13-  : ی مَیتر تر
َ
» پندار سُست و نر بنیاد « نام دیو هراس و تباه    پ

 .  اندیشی

14-  :
َ
خوارِذ

َ
، برنامی است برای اهریمن    ک  کاهنده ی روشنانی

15-  : ، جای دوزخ و کنام اهریمن    اپاختر »شمال« در اساتت  ایرانی

و دیوان و دروجان و همه ی آفریدگان و کارگزاران اهریمن است ،  

  نیمروز) جنوب( که سوی اهورانی و ایزدی است.    در برابر

روج :  -16
ُ
در اوستا » دروج« یا » دروک« در پهلوی» دروز«    د

 به چم دروغ، نام دیو دروغ و ناراستی و پیمان شکتی است. 

17-  : ور 
َ
یا     ز زوهر«  پارسی»  و  پهلوی  در  وثرَ«، 

َ
»ز اوستا  در 

نیازها و پیشکشهای آبکی مانند شت  و نوشابه ور« 
َ
و     »ز »هوم« 

« » نیازها  
َ
د ی َ ی نیایش می بَرند و در برابر»مت  مانند آنهاست که در آیی 

  و پیشکهای خشک« می گذارند. 

وم:  -18
َ
ه ی آن گونه نی آشامیدنی    ه

نام گیاهی است که از افشی

ی های نیایشی می نوشند. و   مستی بخش بدست می آورند و در آیی 

ی گیاه است.   نام ایزدی که نماد و نگاهبان همی 

رسَم :   -19
َ
به چم بالیدن و روییدن، نام شاخه های نو بریده ی    ب

ند.   درخت است که هنگام ستایش و نیایش بدست می گت 

شِم وُهو :  -20
َ
نام یکی از سه نیایش )نماز( مزداپرستان است که   ا

ی واژه های آغازین آن خوانده می شود. این نیایش را   به نام نخستی 

ی خوانده اند، گزارش پارسی آن   ه« نت 
َ
ش
 
« و » نماز ا

َ
ه وَهیشت

َ
ش
 
»ا

ین نیکی و مایه ی بهروزی است. بهروزی از   ه بهتی
َ
ی است: »آش چنی 

ه است«.   آنِ کش است که درست کردار و 
َ
ش
 
ین ا   خواستار بهتی
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ه:  -21
َ
ی بند یسنا، هات    اهمانی رَئِشچ ی واژه های یازدهمی  نخستی 

است که یکی از نامدارترین نیایشهای مزدا پرستان به شمار می    68

ی واژه ها نامیده می شود. بار ها در سراسر اوستا بازگفت   آید و با همی 

 شده است. 

 
 نماد اردیبهشت و جشن اردیبهشتگان   origanumگل مرزنگوش  

 

   مسعود سعد سلمان در گرامیداشت روز اردیبهشت سروده است: 

         بهشت است گیتی ز اردیبهشت             

 حلال آمد ای مه، می اندر بهشت                                          

ی و می خواه مِی               ی هی        به شادی نشی 

 که نر مِی نشستنت زشت است زشت                                    

 

*** 

       اردیبهشت روز است ، ای ماه دلستان             
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 امروز چون بهشت برین است بوستان                                 

      زان باده که خرم ازو گشت عیش و عمر              

 زان باده که گردد ازو تازه طبع و جان                                      

 

یزی آورده که این روز نیک است برای به نیایشکده و آتشکده   خلف تتر

ی و به جنگ و کارزار شدن.  ی و از پادشاهان نیاز خود خواسیی  رفیی

 


